
سوگواری ها نشانه چیست؟هلهله و پایکوبی در 
ایــن روزها شــاهدیم کــه گروه هایی از 
خانواده جان باختگان اعتراضات، از سبک و 
ســیاق دیگری برای ابراز سوگشان استفاده 
مانند هلهله کردن، دست افشانی  می کنند، 
و پایکوبــی و اجــرای رقص هــای محلی. 
خبرگــزاری ایلنا با «احســان هوشــمند»، 
پژوهشــگر حوزه اقوام، در این باره گفت وگو 
کرده اســت کــه در ادامه بــه بخش هایی 
از آن می پردازیــم. او می گوید: «ســبکی از 
ســوگواری در تاریخ ایران وجــود دارد که 
در شــرایط کشته شــدن جوانــان در جنگ 
ولو جنگ های طایفه ای یا ســوانح طبیعی 
و تصادف اســتفاده می شــود. این ســیاق 
از آیین ســوگواری، شــکلی حماسی دارد 
که طــی آن برای تأکید بــر هویت جمعی 
مشــترک، پیوندهای جمعــی و همچنین 
برای یادآوری ایــن موضوع که همه مردم 
در کنار هم و در شــرایطی خاص هســتند، 
از ســاز و برگی خاص اســتفاده می شــود. 
اما در شــرایط حاضر در حقیقت این شیوه 
از ابراز ســوگ بیشــتر رنگ و بویی سیاسی 
و اعتراضی داشــته و نشــان دهنده تفاوت 
و جداشــدن از روش های رســمی و جاری 
است. در حال حاضر هم با توجه به اینکه 
درگیر یک فاجعه ملی و جان باختن هزاران 
نفر از جوانان هســتیم، چنیــن زمان هایی 
یادآوری می شــود». او یادآوری می کند که 
به شکل ســنتی در میان عشایر یا برخی از 
مناطق کشور، یک شیوه از برگزاری مراسم 
سوگواری به ازدست دادن عزیزان طی یک 
رویارویی اشــاره می کند: «این آیین به ویژه 
دربــاره جان باختگانی برگزار می شــود که 
جــوان و در اصطــلاح عامیانــه نــاکام از 
جهان رفته انــد، یعنــی ازدواج نکرده اند. 
وقتی جان باخته در چنین شــرایطی از دنیا 
می رود، خانواده داغ دیده نیاز بیشــتری به 
همدلی و همبســتگی جمعــی می یابد و 
مثلا صدای دهل و ســرنا موجب آگاهی و 
اطلاع رســانی و همراهی دیگــران در یک 
سوگ جمعی می شود، به همین دلیل هم 
خانواده به اجرای آیین هایی مانند دهل زنی 
و شبیه آن روی می آورد. این مناسک بیشتر 
در جوامع عشــایری و شــهرهای کوچکی 
مورد بهره برداری قرار می گیرد که همچنان 
ســنت های عشــایری در آنها قوی اســت. 
بســیاری از عشــایر لر، کرد، لک و بختیاری 
همچنــان تا حــدودی بــرای ســوگواری 
از ایــن شــیوه ها اســتفاده می کننــد». این 
جامعه شــناس درباره کشیده شدن این نوع 
ســوگواری به فضای شهری در بزنگاه های 
اعتراضی و پیام ایــن رفتار نیز می گوید: «از 
اعتراضــات ۱۳۹۸ به بعد اجــرای این نوع 
آیین ســوگواری در کلان شهرها و شهرهای 
بــزرگ دارای ایــن پیــام خاص اســت که 
خانــواده جان باخته، عزیز از دســت رفته   و 
خودشــان را قربانی می داننــد. در این نگاه 
اجرای مناسک عزاداری سنتی و مؤلفه های 
خــاص آن مانند مکان برگزاری مراســم و 
نحوه ســوگواری بیشــتر با فضای رسمی 
همخوانی دارد تا شــرایط خانواده سوگوار، 
بــه همیــن دلیل هــم خانواده ها ســعی 
می کنند با اجرای شیوه ای دیگر یا بهره گیری 
البتــه  و  تاریخــی  برخــی ســنت های  از 
نوآوری هایی در اجرای مناســک، خود را از 
جو رســمی و روایت رســمی  متمایز کند». 
این پژوهشــگر حوزه اقوام اضافه می کند: 
«ایــن شــیوه از برگــزاری آیین ســوگواری 
توســط خانواده جان باختگان را می توان تا 
حدودی به معنای اســتفاده از سنت های 
حماسی، رزم نامه ها و داستان های شاهنامه 
به منظــور بدرقه جان باخته به شــیوه ای 
حماسی دانســت، هرچند در شاهنامه در 
بخش ســوگواری های بیژن یا اســفندیار و 
دیگران به لباس کبود و مشکی پوشیدن و به 
خاک بر سر کردن و مویه کردن و کندن موی 
و بریدن موی ســر زنان اشاره شده است». 
هوشمند به ســوگواری اعتراضی نوین هم 
اشاره می کند: «در سوگ ازدست رفتن چند 
هــزار نفر از هم وطنــان در جای جای ایران 
در حــوادث دی ماه، ســبک های جدیدی از 
عزاداری در حال شــکل گیری و رواج است 
کــه جان مایه آن خشــم اســت. یعنی در 
عزاداری مربــوط به وقایــع هولناک اخیر، 
شیوه هایی از عزاداری را شاهدیم که سابقه 
تاریخی چندانی ندارند کــه می توان از آن 
به عنوان ســوگواری اعتراضی نوین یاد کرد 
کــه در واقع ادامه اعتراضات اســت». این 
مانند دست زدن،  رفتارهایی  جامعه شناس 
سما و پایکوبی در ســوگواری های نوین را 
انعکاسی از نارضایتی و اعتراضی می داند 
کــه در خیابان ها هــم شــاهد آن بودیم: 
پایکوبــی در آیین  ســوگواری جان باختگان 
برای به  نمایش  گذاشــتن فردیت و شادی 
همبســتگی  نشــان دهنده  بلکه  نیســت، 
جمعی، جان فدایی وطن و البته اســتمرار 
زندگی است. او با اشاره به اینکه هم آوایی 
جمعی برای خواندن ســرود «ای ایران  ای 
مرز پرگهر» در سوگواری های مناطق شهری 
هم رو به افزایش اســت، توضیح می دهد: 
«به نظر می رســد این ســرود به شــکلی 
گســترده در حال تبدیل شــدن بــه هویت 

جریان معترض است».

تحلیل خوانی روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: موسسه مطبوعاتی نشرگستر امروز نوین   تلفن: 09385221016      چـاپ: صمیم

 سه شنبه 14 بهمن 1404    14 شعبان 1447     3 فوریه 2026    سال بیست ودوم     شماره  5321   8 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 12:18    اذان مغــرب 17:53    اذان  صبــح  فــردا 5:37    طلــوع آفتــاب 7:02

روز جهانی تالاب ها سالانه در دوم فوریه برگزار می شود. هدف از برگزاری روز جهانی تالاب ها، افزایش آگاهی جهانی درباره نقش حیاتی تالاب ها برای مردم و سیاره است. 
این روز در دوم فوریه ۱۹۷۱ در شهر رامسر ایران و در کنوانسیون رامسر به امضا رسید. آنچه آینده این تالاب ها را تعیین می کند، نه صرفا میزان بارش، بلکه بازنگری در حکمرانی آب، 

بازگرداندن حقابه های طبیعی و پذیرش این واقعیت است که تالاب ها هزینه  اضافی توسعه نیستند، شرط بقای آن  هستند. عکس: نگین نصیرایی، ایسنا

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

ما امروز با پدیــده ای نگران کننده روبه رو هســتیم: نوعی انحلال 
روشــنفکری. بخشی از کسانی که زمانی خود را حامل تفکر انتقادی 
می دانســتند، هم رنگ جماعتی پرسر وصدا شــده اند و رسالت خود 
را در یکسان ســازی و دعــوت به ایــن هم رنگی می داننــد، گروهی 
بیشــتر مرعوب این ســر وصداهای آلوده به انواع ناسزاها و توهین ها 
و تهدیدهــا شــده اند و به مصلحت گوشــه گزیده اند و بســیاری نیز 
میــان دو تیغه  قیچی، به ســکوت پناه برده انــد. نتیجه، حذف خرد 
انتقادی و تهی شــدن فضای عمومی از صداهای مســتقل اســت و 
تقلیل دادن گفت وگو به موضع گیری های سیاسی یا حتی ناسزاگویی 
کــه به نوعی آیین تشــرف برای ورود به برخی جریان های سیاســی 

تبدیل شده است.
فضا وقتی اعتراضی- انقلابی می شود، موج های سیاسی ای از راه 
می رســند که معمولا تفاوت های فردی را برنمی تابند. برای ساختن 
یک «کل یکپارچه»، صداهای متنوع را حذف می کنند، استقلال فردی 
را نادیده می گیرند و با برچســب های گوناگون  آدم های مستقل را از 
صحنه بیرون می رانند. اگر به قدرت برســند، با احضار و بازداشت و 
زور اسلحه می کوشند افراد متفاوت با خود را ساکت کنند و اگر هنوز 
قدرت را به دســت نیاورده باشند و خود را در آستانه  ببینند، با تهدید، 

تخریب، ناسزا و ارعاب، صداها را خفه می کنند.
توهم یــا واقعیت اکثریت بودن از زبان پرخاشــگر، برچســب زن، 

حکم های قطعی دو گانه ســاز همچون ســلاحی کارآمد برای حذف 
صداهای مستقل استفاده می کند.

در چنیــن وضعیتی، شــجاعانه ترین کار پاســداری از تکثر و تنوع 
است و ایســتادگی در برابر تک صدایی؛ حتی اگر همه در موج بزرگ 

افتاده باشند و خود را حقیقت مطلق بپندارند.
هیــچ بهانــه ای، هیچ وضعیــت فوق العاده ای، هیــچ موقعیت 
خطیری و هیچ «برهه حساســی» نمی تواند خاموش کردن صداهای 
گوناگون را توجیه کند. جامعه ای که در آن فقط یک صدا مجاز است، 
نه تنها به انســداد سیاســی گرفتار خواهد شــد بلکه به فقر فکری و 

اخلاقی نیز دچار خواهد شد.
ما یک بار آزموده ایم در این ورطه بخت خویش را؛  هم رنگ شــدن 

با جماعت و پیامدهایش را دیده ایم.

دموکراســی بدون به  رســمیت  شناختن اســتقلال فردی ممکن 
نیســت. دموکراسی یعنی حق متفاوت اندیشــیدن، حق نقد کردن و 
حق شنیده شــدن صداهایی که با اکثریت همسو نیستند. اکثریت هم 
در انتخابات آزاد تعیین می شــود و تضمین کننده حقوق همه است. 
هر کجا   تک صدایی حاکم شــود و صداهای متنوع به هر مصلحتی، 
حتــی به طور موقت حذف شــود، حتی اگر به نام و خواســت مردم 
باشد، راهی به رستگاری نمی گشاید و جز بندگی و استبداد به ارمغان 

نمی آورد.
اگر نظری دارید، اگر به کســی یا جریانــی انتقاد دارید، اگر رفتاری 
را خطرناک یا نادرســت می دانید، حتی اگر بیشتر مردم از آن حمایت 
می کننــد، آن را با صدای بلند و روشــن بنویســید و بگویید. از حمله 
گروهــی، از برچســب زنی و از ارعاب کامنت گذاران نترســید. ترس، 

بزرگ ترین سرمایه حذف کنندگان است و سکوت، بهترین ابزار آنها.
دفاع از اســتقلال فردی، دفاع از حق متفاوت بودن اســت؛ دفاع از 
اینکه انســان ها مجبور نباشند در قالب های از پیش  ســاخته فرو بروند. 
آزادی بدون تکثر، شــعاری توخالی اســت و دموکراسی بدون استقلال 
فــردی، بــه نمایش قدرت جمعی بدل می شــود. امــروز، دفاع از حق 
ســخن گفتنِ دیگری  -حتی اگر با ما هم نظر نباشد- یکی از بنیادی ترین 
شــکل های مســئولیت اخلاقی و شرط امکان دموکراســی است و این 
ممکن نمی شود مگر با شکستن سکوت و گرفتار نشدن در چرخه ارعاب.

انحلال  روشنفکری
در دفاع از تنوع صداها و استقلال فردی

دفتر ســخنگوی دولت با صــدور اطلاعیــه ای اعلام 
کــرد: «تاکنــون هیچ گونه تصمیــم یا مصوبــه ای درباره 
واریــز کالابرگ چهــار میلیــون تومانی ویژه مــاه مبارک 
رمضان اتخاذ نشــده و اخبار منتشرشده در این زمینه فاقد

اعتبار است». 
در این اطلاعیه تأکید شــده اســت اطلاع رســانی درباره 
سیاســت های حمایتی و معیشــتی دولت صرفــا از طریق 
مراجــع رســمی و رســانه های معتبــر انجام می شــود و 
شــهروندان باید از توجه به شــایعات و اخبار غیررسمی در 

فضای مجازی پرهیز کنند.
ایــن تکذیبیه بــرای این صادر شــد که صبــح دیروز در 
رســانه ها خبر آمده بود که با توجه بــه در پیش بودن ماه 
مبارک رمضــان، دولت در نظــر دارد مبلغ چهــار میلیون 
تومان اعتبار کالابرگی برای همه دهک های درآمدی شــارژ 
کند؛ اقدامی که می تواند در تأمین اقلام ضروری و مایحتاج 
مــورد نیاز خانوارها و حفظ قدرت خرید آنها در ماه رمضان 

باشد. اثرگذار 

رئیس کانون بازنشستگان تأمین  اجتماعی استان تهران، 
با اشاره به مبلغ عیدی بازنشستگان گفت: «مبلغ پایه عیدی 
بازنشســتگان چهارمیلیون و ۵۰۰ هزار تومان اســت که در 
صورت دارا بودن همســر، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و به 
ازای هر فرزند تحت پوشش نیز ۵۰۰ هزار تومان به این مبلغ 

اضافه می شود».
پیش  از این نیز مصطفی ســالاری، مدیرعامل ســازمان 
تأمیــن اجتماعی، اعلام کــرده بود عیدی بازنشســتگان از 
محل سود سهام سازمان در شستا مربوط به این دوره مالی 
تأمیــن و تلاش می شــود که در نیمــه دوم بهمن  پرداخت 
شــود. این رقم براســاس مبلغی اســت که دولت مصوب

کرده است.
این رقــم انــدک اختصاص یافته به بازنشســتگان برای 
عیدی به نظر می رســد در این شرایط پرسش های متعددی 
را مطرح کرده است. هرچند در برخی خبرها اعلام شده که 
مبلغ پایه عیدی سال ۱۴۰۵ در مقایسه با سال گذشته حدود 

۵۰ درصد افزایش یافته است.

 این روزها گرفتن پول نقــد از بانک ها و عابربانک ها تبدیل 
به کاری ناممکن شــده اســت. هــم عابربانک هــا و هم 
بانک هــا محدودیت برداشــت داشــتند. مدیران شــعب 
دلیل تعیین ارقام محدود در برداشــت پول نقد از حساب 
افــراد را افزایش تقاضا برای برداشــت اعــلام می کنند و 
می گویند برای برداشــت پول نقد از حساب بانکی افراد و 
همچنین بارگذاری اسکناس در عابربانک ها سقفی در روز 
تعیین شده اســت که به دلیل افزایش تعداد مراجعات و 
درخواســت ها این سقف روزانه برداشت، تکمیل می شود. 
پــس از توزیــع اســکناس ۵۰۰ هــزار تومانی در شــعب 
بانک های سراسر کشور قرار است برای پرداخت های نقدی 
در پشت باجه استفاده شــود و از اسکناس های ۲۰۰ هزار 
تومانی و ســایر قطعات اســکناس برای پرداخت از طریق 
دستگاه های خود پرداز استفاده می شود. نسبت اسکناس و 
مســکوک به نقدینگی در ایران هم اکنون دو درصد است و 
این نسبت در کشورهای مختلف با اندکی تفاوت در همین 

میانگین است.

4.52 میلیون4 میلیون
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آکادمی

جامعــه پزشــکی ایــران به عنوان یك تــن واحد در جریــان وقایع 
اجتماعی اخیر به شدت احســاس نگرانی می کند. اضطراب و هراسی 
که به دلایــل مختلف در رگ جامعه جریان دارد، در جامعه پزشــکی 
ابعادی وســیع تر می یابد. این گســترش به  این  دلیل واضح و آشــکار 
است که جامعه پزشــکی خود را مسئول حفاظت مردم، مجروحان و 
آســیب دیدگان می داند و به حفاظت از خــود و همکارانش هم از این 
زاویه می نگرد. یک پزشک برای همه اینها سوگند خورده و سال هاست 
که با وجود ناملایمات فراوان به این کار مشغول است. هرگز نمی توان 
رعایت نشــدن حریم مراکز درمانی، برخورد با جامعه پزشــکی و نبود 
احســاس امنیت بیماران و مصدومــان در مراجعه به مراکز درمانی را 
به طور مطلق انکار کرد، اما دلایل اضطراب و هراس جامعه پزشــکی 
و پزشکان بســیار فراتر از اینهاست. این روند به صورت رفتاری شرطی 
و اجتنابی درآمده اســت و تنگنایی وانفســا در بین دو نگاه یك سویه و 
افراطی پدید آمده که بر «کدورت اوضاع» و «پانیك عمومی» می افزاید. 
از یك ســو «صداوســیما» و از یك سو «ایران اینترنشــنال». درحالی که 
حداقل ارتباط ســاده بین افــراد تا همین اواخر به شــدت محدود بود 
و کســی نمی توانســت از طریق فضای مجازی با دوستان و همکاران 
خود هم ارتباط داشــته باشــد و از آنچه در مراکز ایشان می گذرد، خبر 
بگیرد، تنها با فشــار یك دکمه کانال های متعــدد بی روح و یکنواخت 
رسانه ملی و کانال های ماهواره ای خارج از کشور به راحتی در دسترس 
بودند. با محتوا و صحبت هایی ۱۸۰ درجه متفاوت اما با روشی یکسان 
روح را می ســاییدند. نهایتا در انبوهی از اخبار گوناگون نوعی بی خبری 

موج می زد که به شــکل «تنگنا  هراسی اجتماعی» درآمده بود. جامعه 
پزشــکی از ایفــای وظایف اجتماعی اش که بســیار فراتــر از به انتظار 
بیمار نشستن اســت، بازماند. پزشکان در چنین بحرانی وظیفه داشتند 
در قالــب تیم هــای داوطلب در کف خیابان به یــاری خیل مصدومان 
بپردازند. پزشکان در کنار حداقل چند هزار کشته -که عدد بسیار بالایی 
را شــامل می شوند- قرار گرفتند. مصدومانی از هر طرف و با هر عقیده 
سیاسی که قطعا یافتن و انتقال هرچه سریع تر ایشان باعث درمان هایی 

مؤثرتر شده و از آمار مرگ ومیر می کاست.
در زمــان جنگ عراق بــا ایران، ما در قالب شــبکه ای منســجم و 
داوطلب تــا خط مقدم جبهه حضور دائمی داشــتیم، بیمارســتان ها 
و اتــاق عمل های صحرایی درســت کردیم و تحت هدایت اســتادان 
بزرگــی ماننــد دکتر «ایــرج فاضــل» از به روزترین روش هــای درمان 
مجروحان ســود می بردیم. گاه احســاس می کردیم تنهــا حضورمان 
بــدون آنکــه کار چندانــی از دســت مان برآیــد، روحیــه رزمنــدگان 

را تقویــت می کنــد. ایــن منطــق را می پذیرفتیــم کــه می ماندیــم
و شهید هم می شدیم.

اخبار و شــایعات دستگیری پزشکان به خاطر درمان و نبود احساس 
امنیت مصدومان در مراجعه به مراکز درمانی براساس اخباری که میزان 
راستی آن را نمی توان به راحتی سنجید، منجر به درخواست حفظ حریم 
درمان از طرف جامعه پزشــکی می شــود. این با آنچه باید درخواســت 
جامعه پزشــکی باشــد، فاصلــه دارد. انجمن ها، ســازمان ها و مجامع 
پزشــکی نه تنها باید خواســتار حفظ حریم محیط ها و کادرهای درمانی 
بشــوند، بلکه باید خواســتار آزادی و اســتقلال عمل نهادهای مستقل 
پزشکی برای ســازمان دهی انتقال و درمان مصدومان حوادث خیابانی 
باشند و در تشکیل چنین ساختاری بکوشند؛ چیزی شبیه «پزشکان بدون 
مرز» اما در مقیاس ملی. وظیفه ســازمان نظام پزشکی و رئیس آن هم 
تنها صدور بیانیه با درجات بیشــتری از تندی و انتقاد نیست، بلکه تلاش 
برای تأسیس سیستمی است که برشمردم و سال ها پیش از طریق همین 

سازمان برای درمان مجروحان جنگ کار می کرد و تجربه اندوخت.
تردید نباید کرد که تبدیل ناگهانی یك وضعیت به شــدت بحرانی و 
دردناك به یك وضعیت ایدئال و آرام، آن طور که روشنایی صبح از دل 
تاریکی شب بیرون می آید، توهمی بیش نیست. پزشکان به عنوان یکی 
از عمل گراترین اقشــار مردم برای مقابله با چنین رویدادهایی خواستار 
روشــنایی بیشتر، تضمین آزادی پزشــکان در درمان مردم و فراتر از آن 
تشــکیل تیم ها و تجهیزات امن برای درمــان و انتقال بیماران از همان 

اولین ساعات هستند.

جامعه پزشکی نگران است

سریع خوانی

خبرخوانی

مرض خبرخوانی

مرض خبرخوانی هم از آن مرض هایی است که در 
مواقع بحــران به جان آدم می افتد. درســت مثل 
مواقــع غیربحرانــی کــه در اینســتاگرام وارد بخش ریلز 
می شــویم و به خودمان که می آییم، می بینیم سه ساعت 
داشتیم رنج اسکرول بر انگشت شست هموار می کردیم و 
در نهایت هم جز سه، چهار کیلو دوپامین ترشح شده و درد 
مفاصل انگشت چیزی عایدمان نشده است. راه دور نرویم. 
همین خود بنده چند شب پیش افتاده بودم روی خبرهای 
اپســتین و به چنان تســلطی روی آن سه میلیون صفحه 
رســیده بودم که می توانستم دقیق به شما بگویم کی، چه 
ســاعتی و چه روزی وارد جزیره شده و چه ساعتی خارج 
شده؛ یعنی چنان احاطه پیدا کرده بودم به موضوع که کم 
مانده بود زنگ بزنم FBI که آقا حواس تان به فلان موضوع 
هم باشد، یک وقت فلان «پ...ز» قسر درنرود. این وضعیت 
مبهــم جنگی هم به این مرضِ ما دامن زده. از آن موقعی 
که هیچ کس از تصمیمات نظامی آمریکا خبر نداشت و ناو 
آبراهام لینکلن خودش هم دو به شک بود که در مبدأ بنزین 
بزنم یا بین راه ســوخت بگیرم، ما در ۲۰ کانال خبری عضو 
شده بودیم؛ خبرهای فوری/ خبرهای فوری مهم/ خبرهای 
Fox /CBC /NBC / /جنگی خیلی خیلی مهم/ نظامی نیوز

MDF/ وال اســتریت ژورنال/ واشــنگتن پســت/ نیویورک 
تایمز/ آکسیوس/ الجزیره/ گروه واتساپ خانوادگی فرمانده 
سنتکام (که اکسپت نکردند متأسفانه)... . همه جا را دقیق 
بررسی می کنیم تا در  حالی  که عالی ترین مقامات کشورها 
هم خودشان دقیق نمی دانند جنگ می شود یا نمی شود، ما 
بفهمیم که در روزهای آینده چه اتفاقی می افتد. در همین 
زمینه ما یک رفیقی داریم که آن قدر غرق در این اخبار شده 
که الان دقیقا مطلع است که چند تا F35 و F18 آمده، چه 
رادارهایــی در نــاو موجودنــد، از روی فلایــت رادار هم 
۲۴ ساعته تعقیب می کند اینها را. بعد که بهش می گوییم 
خــب، آفرین، حالا اینها به چه دردت می خورد؟ اصولا جز 
اینکه یک تن ماهی به کوله زندگی ات اضافه کنی، چه کاری 
از دســتت بر می آید؟ با نگاهی عاقل اندر ســفیه می گوید 
«شما پرتید از ماجرا، آدم باید همیشه آماده باشد». البته در 
اینکه آدم به صورت کلی باید در جریان باشد، شکی نیست 
ولی ریز  شدن در جزئیات هم (وقتی هم که شغلت تحلیل 
نیســت) جز استرس و ســردرگمی و بی خوابی، نتیجه ای 
ندارد. باید شــک کــرد به هر خبر. رســانه همیشــه هم 
کارکردش بازتاب واقعیت نیست! در اصالت هر احساسی 
اعم از ناامیدی، ترس، امیدواری، اضطراب و... که از رسانه 
به دســت می آورید، شــک کنیــد. درک درســتی از میزان 
اثرگــذاری خود به دســت آورید و انتظــارات از خودتان و 
اطراف تان را بالانس کنید. سلامت روح و روان خودمان و 
به ویــژه بچه ها را در اولویت بگذاریــد. به توصیه های من 
عمل کنید تا من هم بروم باقی اسناد اپستین را بخوانم و از 
آخرین تحولات منطقه باخبر شوم  (رطب خورده منع رطب 

کی کند؟!).

اعلام جرم کرددادستانی علیه مجری و مدیر شبکه 
واکنش ها به توهین مجری و عوامل برنامه خط خطی 
و  این نحوه برخورد با کشته شــدگان اعتراضات ادامه دارد. 
عجیب تر اینکه «محمدحســین محبی»، مجــری برنامه 
خط خطی، بــا لحنی طلبکار یــک ویدئو منتشــر کرد که 
معتقد بود این قســمت فقط جوابی به اپوزیسیون خارج 
از کشــور است و آنها با تقطیع و بریده بریده پخش کردن و 
با سوگیری های دلبخواه خودشان سعی کردند احساسات 
مــردم ایران را جریحه دار کنند. او در این ویدئو گفت که در 
واقع این اتفاق واکنش خارج از کشــوری ها به این برنامه 
اســت. درحالی که می توانســت عمیقا اظهار تأســف و از 
خانواده های داغدار عذرخواهی کند. دادســتانی تهران در 
پــی پخش برنامه ای توهین آمیز از شــبکه افق علیه مدیر 
وقت این شــبکه، عوامل و مجری برنامه اعلام جرم کرد. 
به نقل از قــوه قضائیه، در پی پخش برنامه ای توهین آمیز 
از شبکه افق، دادستانی تهران علیه مدیر وقت شبکه افق، 
عوامــل و مجری برنامه اعلام جرم کرد و در این خصوص 
پرونده قضائی تشکیل شده و متهمان احضار شدند و مورد 
تعقیب قضائی قرار گرفتنــد. همچنین تحقیق و کنکاش 
در باب اغراض احتمالی که ممکن است پشت  پرده تولید 
و پخش این برنامه توهین آمیز باشــد، در دستور کار مقام 

قضائی ذی ربط قرار دارد.

علی اصغر سیدآبادی 

نورولوژیست
بابک زمانی
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